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دوست من

• تصویرگر: مهديه قاسمي

روز آخر مدرسه بود. دو تا كلاس اوّلي توي حياط بودند.
اوّلي گفت: »من تابستان پيشِ مادربزرگم مي‌روم.«

دومي گفت: »من پيش مادربزرگم نمي‌روم. او پيش ما مي‌‌آيد.«
اوّلي پرسيد: »مادربزرگ تو چه شكلي است؟«

دومي تنُدي از توي كيف، دفترش را در آورد و شكلِ مادربزرگش را كشيد.
اوّلي هم شكلِ مادربزرگش را كشيد.

اوّلي گفت: »بيا بگير. مادربزرگِ من پيش تو باشد.«
دومي هم گفت: »بيا بگير. مادربزرگِ من هم پيش تو باشد.«

كلاس اوّلي‌ها نقّاشي‌هايشان را به هم دادند. از هم خداحافظي كردند و رفتند.
آن‌ها آخر تابستان با  اميد به خدا دوباره به مدرسه مي‌آيند تا كلاس دومي بشوند.

                          مجيد راستى

1 رشد كودك9  تابستان 97



3  خرداد

18 خرداد

14 خرداد

  • تصويرگر: مرتضي رخصت‌پناه

فتح   خرمشهر

روز جهاني قدس
در اين روز، مسلمانان جهان 

براي آزادي فلسطين 
راه‌پيمايي مي‌كنند.

رحلت امام خميني )ره(،
رهبر انقلاب اسلامي
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25  خرداد

10 خرداد

16 خرداد

عيد فطر
روزه‌گيرِ كوچك، عيد فطرت مبارك!

مسجد امام حسن مجتبي )ع(توّلد امام حسن مجتبي )ع(

شهادت امام علي )ع(
امام علي )ع( فرمود: »نيكي به پدر و مادر، بزرگترين وظيفه است.«
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خداي خوب من

•  مهري ماهوتي   
• تصويرگر: عاطفه ملكي‌جو

وقت اذان، گنجش‌کها پريدند سر ديوار. اميد دويد توي اتاق. بوي غذاي خوش‌مزه مي‌آمد.
اميد گفت: »کاشکي روزه‌ي من هم کلهّ گنجشیک نبود.«

مامان او را بوسيد وگفت: »روزه‌ي کلهّ گنجشکي هم خيلي خوب است. حالا لطفاً اين سيني را 
براي عموسهراب ببِرَ. چيزي به افطار نمانده.«

اميد سيني غذا را برداشت و از خانه بيرون رفت. رسيد به دكّه‌ي روزنامه‌فروشي عمو سهراب. 
جلوي روزنامه‌فروشي هيچک‌س نبود، فقط گنجش‌کها بودند.

عمو سهراب براي گنجش‌کها ارزن مي‌پاشيد. آن‌ها هم دانه مي‌خوردند. اميد سيني 
افطاري را به عمو سهراب داد.

عمو گفت : »ممنونم. خدا  قبول کند! اميد جان مي‌داني هر کس که 
به روزه‌دار، افطاري بدهد، اندازه‌ي همان روزه‌دار پاداش دارد؟«

 اميد هم خوش‌حال شد. مثل يک گنجشک ‌جيكان  شاد و بازي‌گوش 
به خانه دويد.

جيکان وقت چي بود؟ وقت اذان.

امام صادق)ع( فرمود:
»هر کس به روزه داري افطاري بدهد، 

پاداشش مثل پاداشِ روزه‌دار است.« 

جيك جيكان
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خانه‌ی بینا و تینا يك چیز کم داشت.
بینا گفت: »درخت!«

تینا گفت: »گُل!«
مامان گفت: »هم درخت، هم گُل، هم گُلدان‌. امّا اوّل، باغچه.«

بابا گفت: »راست گفتی! ما که باغچه نداریم.«
بینا گفت: »پس اوّل، باغچه.«

تینا هم گفت: »پس اوّل، باغچه.«
بینا و تینا به مامان و بابا کمک کردند و با هم یك باغچه وسط حیاطشان دُرُست کردند. 

بابا، توي باغچه چند درخت کاشت.
مامان، گوشه و کنار باغچه چند گُلدان گذاشت. تینا و بینا توی گُلدان‌ها گُل کاشتند.

بعد با هم تاب‌بازی  کردند. 

• رفیع افتخار 
• تصويرگر: نسيم نوروزي

يك قصّه
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•  مصطفي رحماندوست   
• تصويرگر: نسيم بهاري

زمين ما

من را که حتماً م‌یشناسی. همان چیزی هستم که هر شب ساعت نهُ، توي یکسه‌های در بسته 
به مأموران شهرداری م‌یدهی.

تا حالا زباله را نقّاشی کرده‌ای؟ شاید من را این جوری نقّاشی کنی:
یا این جوری:

مادرِ پوف و پیفم
زباله‌ام، کثیفم

من اوّلش غذا بودم 
تو خانه‌ی شما بودم

چای بودم و میوه بودم، 
حالا چ‌یام؟ زباله 
باید برم تو چاله.
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بعض‌یها به من »طلای کثیف« م‌یگویند، یعنی با اینک‌ه کثیف و بد بو و دور انداختنی شــده‌ام، 
امّا هنوز ارزش دارم. من م‌یتوانم به کود طبیعی تبدیل بشوم و به درخت‌ها و مزرعه‌ها نیرو 

ببخشم. م‌یتوانم به سوخت تبدیل شوم و کارخانه‌ها را راه بیندازم. 
تو شاید من را دوست نداشته باشی، امّا بعضی از آدم‌ها پول زیادی از من به دست م‌یآورند. حالا 
فقط کی حرف دیگر دارم. کمی فکر کن و ببین زباله‌ها چه فایده‌های دیگری برای مردم دارد.  

دوست تو: زباله
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يك قصّه

يک پيچ‌پيچي نخودچي بود که يک پيچ، دو پيچ، ســه پيچ داشت. پيچ سومش را آگولاخِ 
دماغ سوراخ دزدیده بود.

يــک روز پيچ‌پيچي نخودچي راه افُتاد برود، پيچــش را پس بگیرد. رفت و رفت تا به کوه 
 بلندي رســيد. کــوه جلويش را گرفــت. پيچ‌پيچي نخودچي گفت : »بــرو کنار مي‌خواهم 

رَد بشوم. اگر نروي بَد مي‌شوم.«
کوه گفت : »نمي‌شود. آگولاخ دماغ سوراخ خوشش نمي‌آيد.«

پيچ‌پيچي نخودچي گفت: »خُب، خوشش نيايد.« و دور کوه پيچيد. 
کوه پيچ‌پيچي شد. گيج‌گيجي شد. هي دور خودش پيچيد. هي دور خودش چرخيد. 

 پيچ‌پيچــي نخودچي رفت تا بــه رودخانه‌ي پرُ آبي رســيد. رودخانه جلويــش را گرفت. 
پيچ‌پيچي نخودچي گفت: »برو کنار مي‌خواهم رَد بشوم. اگر نروي بد مي‌شوم.«

رودخانه گفت: »نمي شود. آگولاخ دماغ سوراخ خوشش نمي‌آيد.«
پيچ پيچي نخودچي گفت: »خُب خوشش نيايد.« و رودخانه را پيچ و واپيچ کرد. 

آن را پيچاند و گيج کرد. رودخانه گيج خورد و رفت. دور خودش پيچ خورد و رفت. 
پيچ‌پيچي نخودچي رفت تا 

به غارِ آگولاخ رسید. 
آگولاخ دماغ ســوراخ تا او را 
ديد داد زد: »جلو نيا که جادوت 

ميک‌نم. مثل يك کُپهّ برف پاروت 
ميک‌نم.«

• محمّدرضا شمس  • تصویرگر: سميه محمدي
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پيچ‌پيچــي نخودچي گفت: »پيچم را بدِه، بگذار بروم. اگر ندهي، پيچ‌پيچي‌ات ميک‌نم. مثل 
خودم، نخودچي‌ات ميک‌نم.«

آگولاخ دماغ سوراخ گفت: »اگر پيچ‌پيچي‌ام کني، مثل خودت نخودچ‌یام کنی، پيچت را 
مي‌دهم. من خیلی دوست دارم مثل تو پیچ پیچی نخود‌چی بشوم.«

پيچ‌پيچي نخودچي دور آگولاخ، دماغ ســوراخ پيچيد. آگولاخ  پيچ پيچي شــد. 
نخودچی شــد. پيچِ پيچ‌پيچي نخود‌چي را پــس داد. پيچ‌پيچي‌نخودچي هم 

خوش‌حال و خندان به خانه برگشت.
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ني
شقا

جو
از 

لم
سو

ر: 
رگ

وی
ص

• ت

دوتايي
•  افسانه شعبان نژاد 

سوزن و نخ، دوتایی
پارچه‌ای پیدا کردن
پارچه رو با هم‌دیگه

دامنی زیبا کردن
  

دامنو زودی برُدن
برای خاله موشه
تا موقع عروسی

دامنشو بپوشه                                                                                            

بادبادكه
• شاهده شفيعي 

پنجره وقتی باز بود
بادبادکه چه کار کرد؟ 
نخش رو داد دستِ باد

يواشكي فرار کرد

اين‌طرف  اون‌طرف رفت 
رفت و رسيد به يك دشت

بالا و بالاتر رفت
روي زمين برَنگشت 
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سلام
• مريم هاشم‌پور 

سلام سلام، قاصدك
نديدي توي دَشتم؟
لاي گُل و سبزه‌ها 
دُنبال تو مي‌گشتم 

خبر دارم كه هر روز 
فكر نسيم و بادي 

فوت مي‌كنم به موهات 
چون تو اجازه دادي           

خبر داري؟
• خاتون حسني 

درخته گفت: »آهای ابر 
تشنمه، آب نداری؟ 
خبر داری چند روزه 

منتظرم بباری؟«  

ابَره تکون تکون خورد 
ترَق تروق صدا داد

همینک‌ه جابه‌جا شد 
دو قطره بارون افتاد 
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یک کار خوب

به خانه‌تان نگاه كن. هر چیزی جایی دارد. وقتی 
تشنه م‌یشــوی، لازم نیست دنبال لیوان بگردی 

چون م‌یدانی کجاست و آن را برم‌یداری. 
یا سرکِلاس، م‌یدانی جایت کجاست و 

هر روز سرجایت م‌ینشینی. 
لازم نیست دُنبال جا بگردي. 

نظم دارد
امير از مدرسه به خانه م‌یآید. کفش‌هایش را در جاکفشی م‌یگذارد. روپوشش را به جالباسي 
آویزان مک‌یند. لباسِ راحتی م‌یپوشد.دســت هایش را صابون م‌یزنــد و غذا م‌یخورد. کمی 

استراحت مک‌یند. مشق هایش را م‌ینویسد.
وسایل و یکفش را برای فردا آماده مک‌یند و سراغِ بازی م‌یرود.
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• سپیده خلیلی   • تصویرگر: عاطفه فتوحی

نظم ندارد 
اميد از مدرسه به خانه م‌یآيد. کی لنگه کفشش 

را ايــن طــرف و لنگه‌ی دیگــرش را آن 
طــرف م‌یاندازد. روپوش مدرســه‌اش 
را درنیــاورده، ناهار م‌یخــورد. بعد از 
ناهــار م‌یخواهد بازی کند، امّا مامانش 

م‌یگوید: »تا مشــق‌هایت را ننويسي، از 
بازی خبری نیست.«

كي نظم دارد؟
وقتی مجبور نیستی دُنبال چیزی بگردی.کم‌تر اشتباه مک‌ینی. حواست جمع‌تر است.کم‌تر 
عصبانی م‌یشوی و بیش‌تر از وقتت استفاده مک‌ینی. پس تو يك دانش آموز منظّم هستي. 

كي منظّم نيست؟
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شعرهاي شنيدني

پروانه         
• صبا فيروزي

پروانه توي گُلخونه‌س
نشسته روي گُلدون

دلش مي‌خواد بازي كنه
با برگ گُل‌هاي اون

 بالا و پايين مي‌پرَه
 خوش‌حاله و مي‌خنده

مي‌گه: »همين‌جا مي‌مونم
هيشكي درو نبنده!«

خطِ سفيد        
• شبنم حسامي

یک باز تویِ آسمون
خطِ سفید کشیده؟

یعنی چه‌جوری دستش
به اون بالا رسیده؟

جوابِ این سؤال رو
فوري خودم فهمیدم
چون كه هواپيما رو
همراه دودش دیدم
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نسيم         
• شراره وظيفه‌شناس

درخت سیب باغم 
نسيم اومد سُراغم 

شاخه‌هامو تکون داد
خوش‌حاليشو نشون داد

دوباره خندونم کرد 
شكوفه بارونم کرد

پينه‌دوز         
• شكوه قاسم‌نيا

نهَ نخ دارم نهَ سوزن
نهَ كفشى را مى‌دوزم

پس مى‌شه لطفاً بگين
من چرا پينه‌دوزم؟
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بازی، سرگرمی

•  تصويرگر: سپيد

به تصويرها  خوب نگاه كن، قصّه را حدس بزن. به ترتيب شماره‌گذاري كن.

از روي شكل‌هاي سمت راست، شكل مناسبِ جاي خالي را پيدا كن و 
دور آن خط بكش.
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•  تصويرگر: علي خدايي

جمله‌ي مربوط به هر تصوير را با شماره مشخص كن.

2- اين جوراب براي من كوچك است.
1- اين جوراب اندازه‌ي من است.

4- اين جوراب سوراخ است.
31- اين جوراب براي من بزرگ است.
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هوا سرد بود. بيد بيدو 
روى شاخه‌ی درخت 
نشسته بود و از سرما 

مى‌لرزيد. كم‌كم از روی 
شاخه سُر خورد و يواشكى 

رفت توی لانه ی خانم كلاغه.
بچّه كلاغ‌ها او را ديدند. 

بچّه کلاغِ كوچكه گفت: »واى... چه خوشگل 
است! مالِ من است.« و بيدبيدو را برداشت.

يك قصّه

• ارغوان غلامي
• تصويرگر: سحر حقگو
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بچّه کلاغ بزرگه گفت: »نهَ‌خیر، مال خودم است.« و بیدبیدو را به زور از او گرفت. 
‎بچّه کلاغ کوچکه با گریه گفت: »من از تاریکی م‌یترسم، باید پیش من بماند!« 

و با نوكش بیدبیدو را کشید.
‎بچّه کلاغ بزرگه گفت: »ترس تو مهم‌تر است یا بازي من؟« 

و کلهّ‌ی بیدبیدو را کشید. 
‎بیدبیدو دردش آمد. گریــه‌اش گرفت. داد زد: »ولم 
کنید! دعوا نکنید! کی شب پیش تو م‌یمانم، کی 

شب پیش او.«
امّــا بچّه کلاغ‌هــا گوش نم‌یدادنــد. دعوا 

بیش‌تر شد و قار قارشان بلند شد. 
‎مامان کلاغه از راه رسید و پرسيد: »براي 

چي دعوا مي‌كنيد؟«
را نشــان  بچّه كلاغ‌ها با گريه بيدبيدو 

دادند.«
مامان كلاغه بيد‌بيــدو را كه ديد، گفت: 
»واى… كرم شــب‌تاب بيچاره! چى به 

سرش آورده‌اید؟« 
بعد هم بيد‌بيدو را ناز كرد. او را گذاشت 
وســط لانه و گفــت: »اين‌جا كه باشــد، مال هر 

دوتايتان است.« 
بیدبیدو نفس راحتی کشید و توي جاى گرم و 

نرمش خوابيد.
آن شب لانهى‌ كلاغ‌ها تا صبح روشن بود.
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کاردستی

• سمانه قاسمی
• عكّاس: اعظم لاريجاني

دوست داري مدادهاي رنگ‌رنگي داشته باشي؟
پس دست به كار شو. اوّل اين چيزها را آماده كن:

چند تا مداد، ماژيك‌هاي رنگي، چسب مايع، كاغذ و قيچي.

اوّل با قيچي چند نوار باريك از كاغذ ببِرُ. 
روي نوار‌ها را با ماژيك‌ها نقّاشي كُن. 

 حالا به هر كدام از مدادهايت چسب بزن. 
نوار‌ها را آرام آرام دور آن‌ها بپيچ.

مي‌تواني همين كار را با ليوان كاغذي‌ات هم انجام بدهي.

1

2

3

4

مداد‌هاي رنگ ‌رنگي
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دایی جان م‌یخواهد با دختر جان کی آزمایش انجام دهد.
• وسيله‌هاي لازم:  کی تخم‌مرغ  نمكدان

دايي جان از دختر جان مي‌خواهد كمي نمك 
 روي ميز بريزد و تخم‌مرغ را ايستاده 

روي آن بگذارد.

• سعید کفایتی     • عکّاس: فرهاد سلیمانی 

آزمايش من

چه طوري چند تا نمک 
ریزه و میزه کی تخم‌مرغ 

را نگه مي‌دارند؟
چه راه ديگري به نظرت مي‌رسد؟

123

حالا نمك‌ها را آرام فوت كن.
بيش‌تر!  بيش‌تر!
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بخند، نخند!

• نويسنده: گيتي صفرزاده
• تصویرگر: فاطمه علیپور

حالا من چه‌ شكلي 
هستم؟

من از این‌ها خوشم 
م‌یآید!

من این کُلاه را 
م‌یخواهم!

من فقط این لباس را 
م‌یخواهم!

رشد كودك9  تابستان 2297



• طراح: لاله ضیایی

شكل‌ها را ديدي. قصّه‌اش را براي دوستت تعريف كن.
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گزارش

• طاهره خردور   
• عکّاس: اعظم لاریجانی

- به نام خداوندِ مهربانِ بهار، امروز شنبه است. خداوندِ مهربان را شُكر مي‌كنم كه به من و 
دوستانم سلامتي داده است. 

اين حرف‌هاي يكي از كلاس اوّلي‌ها 
است. او مي‌گويد: »اوّلين روز هر 

هفته، من و دوستانم اين جمله‌ها را 
مي‌خوانيم. نوشتن اين جمله‌ها روي 

تابلو وظيفه‌ي من است.«

آن‌ها هر كدام در كلاس وظيفه‌اي دارند. مثلاً
اين كلاس اوّلي وظيفه‌اش آب‌دادن به گُل‌ها و 

مراقبت از آن‌هاست.

ايــن يكي هــم وظيفه‌اش كمــك به بهتر 
خواندن بچّه‌هاست.
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من گفتم: »وظيفه‌ي من هم اين بود كه امروز، از شما  كلاس اوّلي‌هاي وظيفه‌شناس، گزارش تهيّه 
كنم. آن را در مجلهّ چاپ كنم تا همه‌ي بچّه‌هاي كلاس اوّلي ايران آن را بخوانند.« 

همه خنديدند و دست زدند.

اين هم يك عكسِ يادگاري از كلاس اوّلي‌هاي خوبِ مدرسه‌ي زمزم، منطقه‌ي 15 تهران.

اين يكي هم كنارِ تابلو مي‌رود. 
او كلمه‌هايي را كه با حرف تازه ياد 
گرفته است ،  با صداي بلند مي‌خواند 

و بچّه‌ها آن را تكرار مي‌كنند.

اين كلاس اوّلي هم هر وقت بچّه‌ها، حرف تازه‌اي 
را در كلاس يــاد م یگیرند، بــه آن‌ها خوراكي 

مي‌دهد.
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سؤال های من

• صادق جلايي‌فر  
• تصویرگر: گلنار ثروتیان

چه ماه قشنگي! ولي چند روز پیش این شکلی نبود. 
مثل یك توپ گِرد بود.

راز ميوه‌ها
کی تكّه ميوه را بیرون از یخچال گذاشتم. 

هر روز با دقّت به آن نگاه كردم.
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يك سؤال
چه چیزهای ديگري دور و  برَِ من عوض مي‌شوند؟ 

از آلبوم عكس، يك عکس از جوانیِ بابا بزرگ 
برداشتم. صورتش چه‌قدر عوض شده بود!

بعضی چیزها رنگشان و بعضی 
چیزها شکلشان عوض مي‌شود.

باز هم سؤال
چه چیزهایی در این منظره 

ممكن است تا سال آینده 
عوض شود؟
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بازي، ورزش

در کی مسیر كوتاه، دو تا مانع بگذاريد.
 با دوســتت و با کی توپ، پشــتِ خطِّ شــروع بایســتید. نفرِ اوّل، 
بايد پشــتِ سَرِ هم توپ را به زمین بزند. راه برود و توپ را از کنارِ 
مانع‌ها رَد کند. بعد نوبت نفر دوم مي‌شــود كه توپ را از 
کنارِ مانع‌ها رَد کند. بهترین بازيکن کسی است که توپ 

را به مانع‌ها نزند.

نی
یما

سل
اد 

ره
: ف

س
عکاّ

 •  
ده 

ی زا
ه قل

• سمیّ
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این بازی  دو تا توپ م‌یخواهد و 
چهار تا هم‌بازی.

 اوّل دو نفر رو‌به‌روی هم مي‌ایستند. 
توپ را از بالا به طرف هم مي‌اندازند. 

 بعد دو نفر ديگر توپ را زمینی و از پایین 
به طرف هم پرت مي‌كنند.

بعد  از اين كه ده بار توپ‌ها را به طرف هم 
 انداختند، جای دو گروه با هم 

عوض م‌یشود.
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قصّه، مَتل

دیدم کلاغی، کلاغِ زاغیرفتم به باغی

پایش خون آمدسنگ را برداشتم. زدم به پایش

بُردم به دکُتر

اوهو اوهو... قار قار... 

مطب دامپزشك
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دکُتر دوا داد. آبِ اَنار داد

فرداش دیدم مرُدامروز دادم خورد

 • تنظيم: علي باباجاني    • تصویرگر: سام سلماسي

قار قار قار!خيلي ناراحتم
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كتاب بخوانيم

مجموعه كتاب‌هاي آموزش پيش از دبستان)فصل بهار(
مولفان: سعيدي، بامشاد، فتح‌آبادي

ناشر: ضريح آفتاب
تلفن: 051-32280167

نوك طلا رفته كجا؟ و دو داستان ديگر
نويسنده: نورا حق پرست

ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تلفن: 88962972- 021
021-88964115          

وَگي دكتر نمي‌ره، هي بهونه مي‌گيره
نويسنده: جاناتان لاندن

شاعر:ناصر كشاورز
ناشر: افق- تلفن: 021-66413367 

از مجموعه‌ي لوبي‌ها)سه جلدي( 
من نبودم

نويسنده: اليور جفرز
مترجم: حسام سبحاني طهراني

ناشر: مبتكران) كتاب هاي ميچكا(
تلفن: 021-61094477

اين كتاب يكي از مجموعه‌ي‌بامزه و 
دوست‌داشتني لوبي‌هاست كه بيش‌تر وقت‌ها با هم 

كنار مي‌آيند، امّا گاهي هم نه. مي‌پرسي چه‌طور؟ كتاب 
را بخر و بخوان تا متوجّه شوي.

اين كتاب پر از كارهايي است 
كه با انجام آن مي‌تواني چيزهاي 

زيادي درباره‌ي فصل بهار ياد 
 بگيري و لذّت ببري، 

البّته به كمك بزرگ‌ترها.
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